
 

 

 اسلامی  علوم و  فقه نامهپژوه فصلنامۀ علمی  
 18تا   1صفحات ، 1401 پاییز، 2، شمارۀ 1دورۀ ، مقالهٔ پژوهشی

 12/06/1401تاریخ پذیرش:   - 18/04/1400تاریخ دریافت: 

 اثبات  یا  نفی سنن؛ ادلۀ در  تسامح قاعدۀ

یانی|   علمیه  حوزه  چهار سطح آموخته دانش |  ∗ رضویعلی غور

 چکیده 

اثبات حکم شرعی بدان تمسک  در  فقهای عامه و خاصه  از  از مستندات شرعی که بسیاری  یکی 
کنند، قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن است بدین صورت که در اثبات سنن و فضائل و به طور کلی  می 

توان درمورد شرایط حجیت خبر واحد تسامح به خرج داد و ادلۀ ضعیف را نیز  احکام غیر الزامی، می
سک فتوا به حکم شرعی درموارد استحباب و کراهت قرار داد. این مقاله در صدد است تا با مستم

بررسی این قاعده از زوایای مختلفْ به بررسی آن پرداخته و ادلۀ عدم اعتبار آن را بیان کند و مقصود 
الله  یکرد آیتاز روایات »من بلغ« را که عمده دلیل اثبات این قاعده استْ روشن نماید. در این بین رو

ترین  سزایی برخوردار است و یکی از مهمای در مواجهه با این روایات نیز از اهمیت بهالعظمی خامنه
   .دلایل عدم اعتبار این قاعده به عنوان یک قاعدۀ اصولی است که در این مقاله بدان پرداخته شد

ای،  الله خامنهات من بلغ، آیتتسامح در ادله، قاعدۀ اصولی، استحباب، سنن، روای   واژگان کلیدی:
 . حکم شرعی
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 مقدمه
کسانی تمام  که  بر  است  آشکار  مطلب  دو  این  دارند،  آگاهی  اصول  علم  از  غالب    نخستکه 

دوم آنکه   1السلام به ما رسیده است؛که از ائمه علیهم  باشدمی استنباطات شرعی مبتنی بر روایاتی  
چراکه شارع قول ناشی    ؛نه از باب قولِ بلا علم  ، یقین باشدانتساب احکام به مولی باید از روی قطع و  

(. اما در این بین 1/180، 1418از علم را مجاز قرار داده و قول بدون علم را حرام کرده است )صدر، 
با عنوان »تسامح در ادله سنن« به این مضمون که    باشدمیای در میان فقها و اصولیون مطرح  مسئله

امی استناد به روایات غیرمعتبر یعنی روایاتی که شرایط حجیت را ندارند،  درخصوص احکام غیرالز 
صحیح و مجاز است. از آنجا که چنین رویکردی در میان غالب فقها و اصولیون وجود دارد و نقش 

خصوص طلاب و  هن و بابررسی این مسئله برای محقق  روایناززیادی در استنباطات شرعی دارد،  
های مختلف معنوی،  که احیای اسلام در زمینه   -یعنی دوران انقلاب اسلامی    -فضلای این دوران  

اند،  های زندگی بشر را وجهۀ همت خود قرار داده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و دیگر جنبه
و هیچ مجاز به تسامح در ایجاد نظامات حکومتی و استنباط عقاید اسلامی  باشد میامری ضروری 
 انسانی و دیگر علوم نیستند. در زمینۀ علوم 

های عقلائی متعدد و  واسطۀ تمسک به اطلاقات است و گاه با ابداع سیره چنین تسامحی گاه به
: ... (.  1386ای،  ها نبوده است )خامنهکه در عصر تشریع احکام هیچ اثری از آن  باشدمی متنوعی  

ی »تسامح در ادلۀ سنن«، مرتکب  و ترس از این است که ما نیز با تمسک به یک روش قدیمی، یعن
مد شویم. از سوی  ا استنباط احکام جدید متناسب با دوران انقلاب اسلامی با استفاده از ابزاری ناکار

ای نسبت به این مسئله نیز اهمیت بررسی این قاعده الله العظمی خامنهدیگر رویکرد حضرت آیت
به تحقیق و بررسی گرایشات مشهور نسبت به  کند. به همین دلیل این نوشتار کوتاه  را دوچندان می

هرچند که نگارنده بر جهل و تقصیر و بضاعت اندک خویش در این    ، این قاعده اختصاص یافت 
زمینه واقف است و از اساتید بزرگوار خود سپاسگزار و از جانب خدای متعال خواستار توفیق است 

 که هموست سمیع و مجیب!
 بیان مسئله

توان با استناد به روایات ضعیف یا مرسل یا منقطع و دیگر انواع بنا بر نظر غالب فقها و اصولیون، می 
د. این عقیده که قاعدۀ تسامح در ادلۀ کرروایاتی که شرایط حجیت را ندارند، حکم شرعی استخراج  

 نخستدر این مقاله    شود، مبتنی بر روایاتی است که به احادیث »من بلغ« شهرت دارند. سنن نامیده می 
 دیگر مستندات این قاعده نیز دوما  روشن خواهد شد که این احادیث دلالتی بر قاعدۀ مذکور ندارند،  

 شاءالله.ای خواهیم پرداخت، ان الله العظمی خامنه ا  به تحلیل نظر آیت سوم خدشه است و قابل 



 (رضویغوریانی) اثبات یا نفی  سنن؛ ادلۀ در تسامح قاعدۀ 
 

3 

 فتوای فقها براساس قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن 
شود که فتاوای زیادی از فقها مبتنی بر این قاعده  مختلف فقهی مشخص میبا مرور بر ابواب  

 وجود دارد:
 فتوا به استحباب 

 استحباب وضو هنگام زیارت اهل قبور .1
 که بر کرسی قضاوت نشینداستحباب وضو برای قاضی هنگامی .2
استحباب مالیدن دست به خاک یا دیوار پس از مصافحه با کافر اهل کتاب و همچنین پس  .3

 ز لمس سگ و خوک با وجود عدم رطوبت محل لمسا
 استحباب پوشاندن سر هنگام تخلی .4
 و بعد از خوردن قبلاستحباب وضو  .5
 استحباب قرار دادن ظرف وضو در سمت راست در هنگام وضو گرفتن .6
 استحباب ایستادن غسال در سمت راست میت .7
 السلام بر کفن میتاستحباب نوشتن اسامی ائمه علیهم .8
 استحباب غسل  .9

؛  1/31تا:  ؛ النجفی، بی1/7:  1416)فاضل الهندی،  استحباب اشعار یا تقلید بعد از تلبیه   .10
الخوئی،  1/38:  1387الطوسی،   البحرانی،  3/280:  1418؛  السبحانی،  2/53:  1405؛  ؛ 

 (.18: 1413؛ الشهید الثانی، 71: 1415
 فتوا به کراهت 

پس از نقل این فتوا از شیخ  رهع. میرزای قمی کراهتِ قرار دادن دست زیر لباس هنگام رکو .1
گوید: »این بزرگان به مستند واضحی در این مورد  طوسی و محقق حلی و ابوالصلاح حلبی می

شان تسامح وجود دارد، از این بزرگان  اند اما اشکالی ندارد در احکامی که در ادله دست نیافته
 ( 303: 1420و  2/578:  1417قمی، « )میرزایکرد تبعیت 

پس از مناقشه در دلالت اخبار   رهکراهت اقعاء )نوعی نشستن( بین دو سجده. میرزای قمی   .2
با آن   -گوید: »اگر بپذیریم که کراهت اقعاء  اند، میبر کراهت اقعاء به آن معنی که فقها ذکر کرده

ی نیست که تسامح در ادلۀ مستحبات ثابت نیست اما در این شک   -تفسیری که فقها از آن دارند  
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  2/625:  1417قمی،  و مکروهات اشکالی ندارد و فتوای فقها در این موارد کافی است« )میرزای
 (. 342: 1420و 

شود فرماید: در سند دلیل کراهت تسامح می کراهت اخذ لقطه. شهیدثانی در این مورد می  .3
 . (12/514: 1413)شهیدثانی، 

 (. 18/426، 1404پارچۀ سیاه )نجفی، کراهت احرام بستن با  .4
 2و ...

 استناد فقها به روایات »من بلغ« برای اثبات قاعده تسامح در ادلۀ سنن
استناد    بیشتر بلغ«  »من  روایات  به  ادلۀ سنن  در  تسامح  قاعدۀ  اثبات  برای  فقها  اتفاق  به  قریب 

 اند:ۀ سنن تألیف نمودهاند و براساس این روایات رسالات متعددی با عنوان تسامح در ادل کرده
 ق(.  1121)م  ره شیخ سلیمان بحرانی ماحوزی  -1
 ق(1231)م  رهمیرزای قمی  -2
 ق(  1281)م  رهشیخ أنصاری  -3
 ق( 1329)م  رهمیرزا أبوطالب موسوی زنجانی   -4
 ق( 1337)م  رهمیرزا أبوالقاسم تهرانی  -5

 لزوم وجود دلیل قطعی برای نسبت دادن حکم به شارع
به   دادن حکم  نسبت  برای  قطعی  دلیل  لزوم وجود  اصولیِ  مسئلۀ  به  توجه  با  این بحث  اهمیت 

براساس    -شود. با توجه به مسئلۀ اصولی مذکور، افتاء با استناد به روایات ضعیفه  شارع، مشخص می
 بسا حتی بتوان گفت که حرام است!معتبر نیست و چه -قاعدۀ تسامح 

ر، یعنی لزوم وجود قطع در اسناد حکم به شارع را فقط منحصربه  توان مسئلۀ اصولی مذکونمی
چراکه احکام الزامیه و احکام ترخیصیه    ؛دانست  اد و احکام غیر الزامی را از آن مستثنکر احکام الزامی  

هیچ تفاوتی با هم ندارند. بدیهی است که شرعی بودن یک   ، از این حیث که حکم شرعی هستند
و درنتیجه انتساب شرعیت به حکم، منوط به یقین   باشدمیحکم منوط به صدور آن از جانب شارع  

 به صدور حکم از جانب شارع است.
چون در    باشد، میشمول قاعدۀ اصولی مذکور نسبت به احکام ترخیصیه مسلم    ،عبارت دیگربه

خیصیه نیز مقتضی جریان این قاعده موجود و مانع جریان این قاعده مفقود است. مقتضی  احکام تر
جریان قاعدۀ اصولی مذکور عبارت است از شرعیت حکم که در مورد احکام ترخیصی نیز صادق  

ها از شارع احراز شده باشد؛ و فقدان مانع نیز به  و به همین دلیل طبق قاعده باید صدور آن  باشد می 
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  ،ای مبنی بر تفاوت میان احکام الزامی و غیرالزامی وارد نشده استعنی است که دلیل شرعیاین م
شود که پاسخ آن و توضیح مدلول این روایات و عدم  جز آنچه با استناد به روایات »من بلغ« گفته می

 ها نسبت به مدعا خواهد آمد.شمول آن
استدلال   مؤید  نیز  فقها  برخی  ازج  مذکورکلمات  می است.  مدارک  صاحب  فرماید: مله 

بنابراین مانند سایر احکام متوقف بر وجود دلیل شرعی است«    باشد، می»استحباب، حکمی شرعی  
که ثبوت    باشدمی فرماید: استحباب، یک حکم شرعی  ( و صاحب حدائق می 1/13  :1411  )عاملی، 

که در    باشدمی ای متعال  دلیل دادن به خدآن محتاج دلیل است؛ در غیر این صورت از باب نسبت بی 
 (. 4/197 :1405آیه و روایت از آن نهی شده است« )بحرانی، 

خصوص درمورد فضائل سور و مستحبات، ه از سوی دیگر با توجه به وجود وضع و جعل احادیث ب 
های قرآن کریم مورد فضائل سوره   نمونه جعل احادیث در   رایاهمیت بحث مذکور کاملا  واضح است. ب 

توسط احمد    صلی الله علیه و آله ( و جعل هزاران حدیث از پیغمبر  155/ 2:  1421صمة )سیوطی،  توسط ابی ع 
 (.288/ 5:  1407الجویباری، محمد بن تمیم و محمد بن عکاشة )ابن حجر عسقلانی،  

 جایگاه قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن نزد اهل سنت 
شود. تعابیر ایشان کمی اختلاف مشاهده می کنند هرچند در  فقهای اهل سنت به این قاعده عمل می 

مغنی   رایب  کتاب  مؤلف  متفق المحتاج می نمونه،  احادیث مرسل، اگوید: »علماء  دربارۀ  اینکه  در  ند 
مقتضای آن عمل شود« ضعیف و موقوفی که درمورد فضائل اعمال وارد شده باشند، تسامح شده و به 

تا، الدین نووی نیز نقل شده است )النووی، بی ز محیی (. همین جمله عینا  ا 1/155  : 1415)الشربینی،  
بسا منشأ رأی عامه نیز همین روایات »من بلغ« باشد و در این زمینه قرائنی وجود دارد که (. چه 94/ 2

 طلبد.اثبات آن نیازمند بحثی گسترده و بررسی تاریخی عمیق است که مجال دیگری می 
 لۀ سنن مقصود از عدم اعتبار قاعدۀ تسامح در اد 

لازم است    رواینازمردود دانستن قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن به معنی سلب کلی این قاعده نیست،  
 که مقصود از نفی این قاعده و حدود آن روشن شود.

این قاعده در معنی درست آن، صرفا  در مقام اِخبار از تفضل و توجه خداوند نسبت به بندگانی  
  ،دهندثواب، بعضی اعمال را با تکیه بر امارات و اخبار وارده انجام میاست که به امید رسیدن به  

الامر این اعمال واجب یا مستحب نباشند. بنابراین مشخص است  که ممکن است در نفسدرحالی 
اند و به معنی عدم اعتبار شرایط حجیت خبر واحد  گونه نیست که مشهور فقها گفتهکه این مطلب آن  

بر فقیه واجب است که برای اسناد حکم به مولا، ولو    رواینازمکروهات نیست.  درمورد مستحبات و  
 اینکه این حکم از احکام ترخیصی باشد، بر روایات معتبر تکیه کند. 
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و صبغۀ کلامی و   باشد می عبارت دیگر مضمون روایات »من بلغ« صرفا  مربوط به ثواب الهی  به 
ست که قاعدۀ مذکور همچون سایر روایات اعتقادی و اخلاقی، اعتقادی دارد. لازمۀ چنین برداشتی این ا 

که مشهور قائل به این هستند که شامل شود؛ درحالی   - در حد فهم خود  - هم مجتهد را و هم مقلد را  
تواند از این قاعده استفاده کند. که می   باشد می قاعدۀ مذکور صرفا  شامل مجتهد است و فقط مجتهد  

ای اصولی است که مورد به این موضوع تصریح دارد که قاعدۀ تسامح مسئله ه ر کمااینکه شیخ انصاری  
( و این معنا از عنوانی که فقها 149:  1414و نفعی برای مقلد ندارد )انصاری،    باشدمی استفاده مجتهد  

 ها مشخص است.های آن اند و همچنین از کلمات و استدلال برای این قاعده درنظر گرفته 
 اقوال مختلف درمورد قاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن احصاء 

 نظر مشهور فقهای امامیه 
بر  دال  روایاتِ  در  که  است  معنی  این  مقتضی  مذکور  قاعدۀ  امامیه،  فقهای  مشهور  نظر  بر  بنا 

هرچند که رعایت آن در   ، استحباب و کراهت، لزومی به رعایت شرایط حجیت خبر واحد نیست
 . باشدمیمت لازم مورد روایات دال بر وجوب و حر

 عبارت فقها در این زمینه 
شیخ انصاری: قاعدۀ تسامح پس از آنکه به اتقان رسید و مراد شارع از آن مشخص شد، در مورد 

چراکه عمل به این    ؛گیرد و هیچ نفعی برای مقلد ندارد اعمال مستحبی مورد رجوع مجتهد قرار می
 (. 149: 1414انصاری، قاعده محتاج اعمال ملکۀ اجتهاد است )

 -محقق نائینی: در تقریرات درس ایشان چنین آمده است که مستفاد از ظاهر عنوان این قاعده  
و اخباری که    باشدمی این است که بحث این قاعده یک بحث اصولی    -یعنی تسامح در ادلۀ سنن  

انند  در باب مستحبات وارد شده است، مشروط به شرائط حجیت اخبار مربوط به احکام الزامی م
 (.2/208: 1352شرط عدالت و وثاقت راوی نیست )خویی، 

در  فقها  این دارد که  بر  نیز معتقد است که ظاهر لفظ »تسامح« دلالت  العناوین  مؤلف کتاب 
یعنی    - به این معنی که جز بر دلیل شرعی    ، دلائل مربوط به وجوب و حرمت نهایت دقت را دارند

اما در غیر این دو مورد به خبر ضعیف، فتوای    ،کننداعتماد نمی  - آنچه حجیت آن ثابت شده باشد  
ای تکیه  عبارت دیگر در مورد مستحبات و امثال آن به ادله د و به نماین یک فقیه، و امثال آن اعتماد می 

 (.  1/420: 1417ای، مراغه)حسینیند نمایکنند که در مورد واجب و حرام به آن دلائل تکیه نمیمی 
نیز چنین عقیده  فقها  سایر  در کتاب ذکری  ای مشاهده میدر کلمات  اول  ازجمله شهید  شود. 

(، ابن  2/47و  1/138: 1413(، شهیدثانی در کتاب مسالک )شهیدثانی،  2/34 :1419)شهید اول، 



 (رضویغوریانی) اثبات یا نفی  سنن؛ ادلۀ در تسامح قاعدۀ 
 

7 

نراقی فاضل  ریاض(،  )صاحب  طباطبایی  محقق  سبزواری،  محقق  حلی،  محمدتقی فهد  شیخ   ،
 اصفهانی در حاشیه بر معالم و ... 

جواهر نیز در ابواب مختلف فقهی به این قاعده و استناد کرده و تصریح به اصولی بودن این صاحب 
، 205/ 6،  67/ 5،  210/ 4،  70/ 3،  328و    269،  60/ 2،  385و    380/ 1  تا:  قاعده دارد )نجفی، بی 

، 119/ 17،  243/ 16،  36/ 14،  136/ 13،  79/ 12،  378و    11/357،  117/ 10،  49/ 9،  11/ 8،  49/ 7
 (.39/131،  393و    258/ 35،  61/ 34،  258/ 32،  31/370،  21/132،  20/162،  152/ 19

 دلائل فقهای امامیه بر قاعدۀ تسامح
 الف( اخبار »من بلغ«:

مَن  کند: »السلام نقل میاز امام صادق علیه  3أحمد بن أبی عبداللّه برقی با سندی صحیح  -1
وآله( شیء مِن الثواب فعمله کان أجر ذلک له و إن کان رسول  علیهاللهّبَلَغهَ عن النبی )صلّ

ره  (. مجلسی1/60:  1416؛ شیخ حرعاملی،  1/35:  1416« )برقی،  وآله( لم یقلهعلیهاللّهاللهّ )صلّ

ا اسانید گوید: »این حدیث از مشهوراتی است که عامه و خاصه آن را ببعد از ذکر این حدیث می 
 (.2/256: 1403اند« )مجلسی، مختلف نقل کرده

مَن بَلَغهَ شیءٌ مِن الثواب علی شیءٍ  السلام: »: عن صفوان عن الصادق علیهرهشیخ صدوق    -3
« )صدوق،  وآله( لم یقلهعلیهاللّهاللهّ )صلّمِن الخیر فعمل به کان أجر ذلک له و إن کان رسول

 (. 1/59: 1416؛ شیخ حرعاملی، 132: 1364
السلام یقول: مَن بَلَغه ثوابٌ مِن  سمعتُ أباجعفر علیه: عن محمّد بن مروان: »ره  کلینی    -4

« اللهّ علی عملٍ فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب أوتیه إن لم یکن الحدیث کما بلغه
 (. 1/60: 1416؛  شیخ حرعاملی، 2/87: 1407)کلینی، 

مَن سمع شیئاً مِن الثواب علی شیء فصنعه کان له  لام: »الس : عن الصادق علیه رهکلینی   -5
 (.627: 1414ابن طاووس، ؛ 2/87: 1407« )کلینی، و إن لم یکن علی ما بلغه

انّ من بلغه شیء مِن الخیر فعمل به  : عن الأئمة علیهم السلام: » رهأحمد بن فهد حلّی    -6
فعله لم یکن الأمر کما  بلغه و إن  الثواب ما  له مِن  ؛ شیخ  12:  1407)ابن فهد حلی،    «کان 

 (. 1/61: 1416حرعاملی، 
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به کان له  من بلغه شیء مِن الخیر فعمل  السلام: »: عن الصادق علیهرهسید بن طاووس    -7
 (. 1/61: 1416عاملی، ؛ شیخ حر556: 1414ابن طاووس، « )و إن لم یکن الأمر کما بلغه ذلک

 (138: 1414ب( اجماع منقول )انصاری، 
 دلیل عقلی که به دو روش تبیین شده است: ج( 

 روش ایجابی:  -1
 صغری: اتیان فعلی که مستحب بودن آن مشکوک است، راجح است؛ 

 کند؛ کبری: هر آنچه عقل به رجحان آن حکم کند، شرع نیز به استحباب آن حکم می
 . باشدمینتیجه: فعل مشکوک استحبابی، به حکم شرع مستحب 

مذکور یقینا  ضرری ندارد چون از دو حال خارج نیست: یا مستحب است  تبیین صغری: اتیان فعل  
 یا مباح. بنابراین اتیان رجحان دارد. 

تبیین کبری: بنا بر پذیرش قاعدۀ ملازمۀ حکم شرع و حکم عقل، اگر رجحان عملی ثابت شود،  
 . باشدمیحکم شرعی نیز درمورد آن عمل ثابت 

 روش سلبی:  -2
 ؛ باشدمیه مستحب بودنش مشکوک است، مخالف احتیاط صغری: ترک اتیان فعلی ک

 شود؛کبری: هرچه مخالف احتیاط باشد، عقلا  و شرعا  عمل نمی
 . گرددنمینتیجه: ترک اتیان فعل مذکور، عقلا  و شرعا  عمل 

 شود. چنین است: اتیان فعل مذکور عقلا  و شرعا  عمل می مذکورعکس منطقی نتیجۀ 
تبیین صغری: در ترک فعل مذکور احتمال عدم رضایت شارع وجود دارد و درنتیجه عقلا  و شرعا   

 . باشدمیمخالف احتیاط 
تبیین کبری: دلیل عقلی احتیاط این است که مولی حق اطاعت بر گردن عبد دارد؛ از سوی دیگر 

 شرعی نیز شامل مورد مذکور است.ادلۀ احتیاط 
این است که اگر عبد احتمال بدهد که یک فعل مطلوب مولا باشد و    مذکورمؤید دو استدلال  

دانند هرچند که  او را مستحق مدح می   ضرری هم در این فعل نیست و آن فعل را انجام دهد، عقلا  
 الامر مطوب مولی نباشد. این فعل در حقیقت و نفس

 مه نظر فقهای عا
 کنیم: فقهای عامه نیز به این قاعده اشاره کرده که برخی کلمات ایشان را ذکر می
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نظر تمام علما در  پذیرد: »بهالدین نووی در مواضع مختلفی از این قاعده یاد کرده و آن را میمحی
رند نظر داگوید: »علما اتفاق( یا می248:  1414شود « )النووی،  اخبار مربوط به فضائل تسامح می
ای که دربارۀ فضائل اعمال و امثال آن وارد شده باشد« )النووی،  بر تسامح در مورد احادیث ضعیفه

ند در اینکه نسبت به احادیث مرسل، ضعیف  اعلما متفقگوید: »( و در موضع دیگر می 8/261تا:  بی
آن   مقتضای  به  و  شده  تسامح  باشند،  شده  وارد  اعمال  فضائل  درمورد  که  موقوفی  شودو  « عمل 

 (.  2/94تا: )النووی، بی
گوید: »این الدمیاطی نیز بعد از نقل حدیثی درمورد برخی فضائل ادراک نماز جماعت، میبکری 

شود« ها تسامح میکه در مورد آن  باشد میاما ازجمله احادیث فضائل    ،حدیث هرچند منقطع است 
 . (2/16 :1418الدمیاطی، )بکری 

الح در مورد نظر فقهای عامه مبنی بر تسامح در احادیث فضائل، به  البته در این میان صبحی ص
ها ذکر شد، این اشتباه مرتفع  آن  از  اشتباهْ نظر خاصی دارد که با دقت در کلمات فقهای عامه که برخی

کند که »اگر  نقل می  4خواهد شد. وی از احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن مهدی و عبدالله بن مبارک 
به خرج می  بخواهیم روایتی نقل کنیم، شدت  اگر بخواهیم روایتی  در مورد حلال و حرام  دهیم و 

(. اما تفسیری 211:  1417صالح،  کنیم« )صبحی، تساهل مینمائیمدرمورد فضائل و امثال آن نقل  
.  باشدمیاشتباه    ، است   کردهکه وی از این سخن و امثال این سخن از دیگر بزرگان اهل سنت ارائه  

 گوید: وی می
ها تقابل حدیث صحیح و ضعیف  چراکه مراد آن ؛»سخنان این اشخاص درست فهم نشده است

مربوط به حلال و حرام به معنی استدلال    ها در نقل روایاتنیست. دقت آن  -در اصطلاح عصر ما    -
آن در عصر  روایاتی است که  بهبه  نامیده می ها  روایت  نام »صحیح«  اعتبار  بالاترین درجۀ  شد که 

ها نبود ؛ اما در نقل روایات مربوط به فضائل که ربطی به حلال و حرام ندارد، الزامی بر آن باشدمی 
تر از روایات  ینئتوانستند به روایاتی که یک درجه پابلکه می  ، که تنها به روایات مذکور استناد کنند

اما  در آن زمان چنین   ، شوندد. این روایات اکنون »حسن« نامیده مینماینمذکور قرار دارند نیز عمل  
فهمیدند شدند. اگر مردم میسمی از روایات ضعیف شمرده میاصطلاحی نبود و روایات حسن نیز قِ 

بزرگان این  تساهل  بر    که  زمینه است،  این  در  حسن  روایات  اخذ  معنی  به  تنها  فضائل  روایات  در 
که به اخبار    باشدمیشان آسان نبود که مرتب این عبارت را نقل کنند که »در مورد فضائل جایز  وجدان

تواند منشأ حکمی ضعیف عمل شود«! زیرا هیچ شکی نیست که از منظر دین، روایت ضعیف نمی
چراکه »ان الظن یغنی من الحق شیئا« و فضائل هم مانند احکام،    ؛ لاقی قرار گیرد شرعی یا فضیلتی اخ
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ستون ستوناز  این  که  نیست  جایز  و  هستند  دین  اساسی  شوند« های  بنا  واهی  امور  بر  ها 
 (. 211: 1417صالح، )صبحی

اده این اشتباه صبحی صالح به خاطر آن است که تقابل را منحصر در تقابل صحیح و حسن قرار د
شک شامل احادیث  فقها بدون  های ای بر این حصر وجود ندارد و عبارت که هیچ قرینهدرحالی  ، است

نیز می  این عبارت شود و همانضعیف  از  به   ها، طور که نقل شد، برخی  تصریح در شمول نسبت 
 احادیث ضعیف داشتند. 

 حاصل آنکه: 
رویکرد غالب بین ایشان این است که آن دقت با توجه به عبارات منقول از علمای خاصه و عامه،  

و اهتمام لازم درمورد ادلۀ احکام الزامی، در مورد احکام ترخیصی ضروری نیست. این امر منتهی  
شرایط حجیت خبر واحد درمورد احکام ترخیصی. و به همین دلیل است که رویکرد    یشود به الغامی 

اصولی   رویکرد  تسامح یک  قاعدۀ  به  نائینی تصریح میدباشمیمشهور  کند که  ؛ کمااینکه محقق 
شرایط در روایات مربوط به مستحبات است و بنابراین حاکم بر    ی»روایات »من بلغ« ناظر به الغا 
 (. 3/413: 1376« )نائینی، باشدمیدلایل اعتبار شرایط  خبر واحد 

طور قاطع  هم به  اما باز  ، نظر وجود دارد هرچند که درمورد ملاک اصولی بودن مسائل، اختلاف
استمی  اصولی  قاعدۀ  یک  ادلۀ سنن  در  تسامح  قاعدۀ  گفت  موجود    ؛توان  اقول  تمام  چراکه طبق 

 5.باشدمیدرمورد ملاک اصولی بودن یک مسئله، این قاعده یک مسئلۀ اصولی 
 نقد و بررسی ادله

 الف( روایات »من بلغ« 
 : باشدمیها باطل استدلال مشهور مبتنی بر اموری است که همگی آن

 ( لازمۀ ترتب ثواب بر یک فعل، استحباب آن است. 1
عبارت است از »بلوغ الثواب« یا »بلوغ الخیر«. بنابراین   باشد، می این روایات مطرح    بیشترآنچه در  

 باید بررسی شود که آیا این تعابیر دلالتی بر مدعای مشهور مبنی بر تسامح در ادلۀ سنن دارند یا خیر.
  ی مدعای ما این است که این تعابیر منحصر در مستحبات نیست؛ چه رسد به اینکه دلالت بر الغا

 شود:مستحبات داشته باشد! این مدعا با تکیه بر نکات زیر ثابت می شرایط حجیت خبر واحد در
چراکه مقصود از کلمۀ    ؛شودآنکه معنای کلمۀ »ثواب« واجبات را نیز شامل می  نخست نکتۀ   -

صورت ذکر مسبب و  ثواب در روایات مذکور، هرآن چیزی است که ثواب و اجر داشته باشد و به



 (رضویغوریانی) اثبات یا نفی  سنن؛ ادلۀ در تسامح قاعدۀ 
 

11 

شود، با این تفاوت که نتیجۀ ترک  ارادۀ سبب بیان شده است. این معنی واجب و مستحب را شامل می
 ای ندارد. اما ترک مستحب چنین نتیجه باشد، میواجب، استحقاق عقاب 

چراکه ثواب در لغت مطلقِ    ؛شودتۀ دوم آنکه معنای کلمۀ »ثواب« محرمات را نیز شامل مینک  -
است العمل  )راغب  ،جزاء  باشد  شر  چه  و  باشد  خیر  در  180:  1412اصفهانی،  چه  کمااینکه   .)

فاثابهم الله بما قالوا  مورد خیر: »  کار رفته است؛ در استعمال قرآنی نیز این کلمه در هر دو معنی به
 (.36« )مطففین: هل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون( و در مورد شر: »85« )مائده: جنات

شود. هرچند کلمۀ خیر درمورد  نکتۀ سوم آنکه معنای کلمۀ »خیر«، واجبات را هم شامل می -
بدون  ، رودکار میمستحبات، زیاد به طور که در  همان  ، رودکار میشک در مورد واجبات نیز بهاما 

 (؛ »و ان تبتم فهو خیر لکم«184)بقره:    کار رفته است: »ان تصوموا خیر لکم«نیز به این معنی به قرآن  
 (. 110)بقره: 

از واجب و مستحب و به معنی مطلق رجحان است،  نکته چهارم آنکه معنای کلمۀ »خیر« اعم -

به راجح  عمل  مطلق  معنی  به  »خیر«  نیز  کریم  قرآن  در  اینکه  »کما  است:  رفته  تقدموا    و کار  ما 
 (. 110)بقره:  « لانفسکم من خیر تجدوه عندالله

شود که احادیث »من بلغ« مختص مستحبات نیست تا بتوان روشن می مذکوربا دقت در نکات 
 د. کرشرایط حجیت خبر واحد درخصوص ادلۀ مستحبات را استنتاج  یاز آن الغا

تصاص روایت به مستحبات، به  مبنی بر عدم اخ  مذکوردر این میان اشکالی در مورد استدلال  
رسد و آن اینکه در نکات فوق، آنچه بررسی شد، استعمال این الفاظ در معانی مختلف بود ذهن می

از این است که در معنای حقیقی استعمال شده باشد یا در معنای مجازی؛  و مسلما  استعمال، اعم
 شوند.می که این الفاظ در معنای حقیقی خود تنها شامل مستحباتدرحالی 

که   است  آن  اشکال  این  تعابیر    نخستپاسخ  حقیقی  معنای  نقل شد،  لغت  اهل  از  آنچه  طبق 
فرض ذهنی به این روایات  ا  این درست نیست که با پیشدوممختص به مستحبات نیست.    مذکور

که    گرددفرض ذهنیِ اختصاصِ این روایات به مستحبات، روشن مینگاه شود. با کنار گذاشتن پیش
 مختص مستحبات نیستند.   مذکور این روایات با توجه به نکات 
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شرایط حجیت    ی( استدلال مشهور منوط بر این است که احادیث مذکور در مقام بیان الغا2
 خبر واحد در مورد مستحبات باشند. 

منتفی    -که عبارت است از سنن و مستحبات    -براساس نکاتی که بیان شد، موضوع قاعدۀ تسامح  
شود، بنابراین نیازی به بحث درمورد حکم این قاعده، یعنی تسامح در شرایط حجیت خبرواحد،  می 

الله العظمی  ای دیگر نیز که مورد توجه آیت نیست. اما برای تکمیل جهات مختلف این بحث، از زاویه
در مقام   از اینکه این روایات  باشدمیدهیم و آن عبارت  ای است، آن را مورد بررسی قرار می خامنه

  ی بیانِ چه هستند. براساس تقریرات نگارنده از دروس ایشان، این روایات اساسا  در مقام بیان الغا
شرایط حجیت خبر واحد از اعمالی که مشکوک در استحباب هستند، نیست؛ بلکه درصدد بیان این  

اند و در واقع  کردهاست که خداوند اعمالی را که بندگان بر اثر اشتباه در تشخیص امر الهی امتثال  
 مطلوب شارع نبوده است، بدون اجر و ثواب قرار نداده است. 

السلام رسیده است، هرچند شرایط حجیت خبر  ن علیهماعبارت دیگر روایاتی که از معصومبه
السلام  ن علیهماواحد را به بهترین نحو داشته باشند، اما به هر حال ممکن است در واقع از معصوم

ن نسبت به انجام تکالیفی  انگرانی مکلف و از بین رفتن انگیزۀ مؤمن سبب شد. این امر صادر نشده با 
احادیث »من بلغ« درصدد از بین بردن این تشویش و   روایناز اند. است که با این روایات ثابت شده

 . باشدمیشان به فضل و کرم الهی تقویت ایمان موجبنگرانی و ایجاد اطمینان در بندگان است و 
 بیان کرد: مذکور عنوان مؤید استظهار توان بهموارد زیر را می 

 (406: 1416« )صدوق، من وعده الله علی عمل ثواباً فهو منجزه لهروایت » -

اللهّ أن یهدیه بإیمانه فی الدنیا إلی جنّته و دار کرامته فی الآخرة  روایت » - من یرد 
« ما وعد اللهّ من ثوابه حتّی یطمئنّ إلیهیشرح صدره للتسلیم للّه و الثقة به و السکون إلی  

 (. 1/131: 1378)صدوق، 

من بلغه عن اللّه فضیلة فأخذها و عمل بما فیها  اند: » روایت نبوی که اهل سنت نقل کرده  -
 (. 13:  1407« )ابن فهد حلی،  إیماناً باللّه و رجاء ثوابه أعطاه اللّه تعالی ذلک و إن لم یکن کذلک 

 ، بیان مفاد بعضی از آیات قرآن است، ازجمله: مذکورت ایتوان گفت سیاق روا می 
 ( 5)ذاریات:  انما توعدون لصادق -

 ( 7)مرسلات:  انما توعدون لواقع -
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از روایات من بلغ، آنچه محقق همدانی در پاسخ صاحب مدارک گفته است،    مذکوربا استظهار  
، آن باشدمیشود. صاحب مدارک با توجه به اینکه استحباب هم از احکام شرعی  از اعتبار ساقط می

می معتبر  دلیل شرعی  وجود  بر  متوقف  شرعی  احکام  سایر  مانند  )عاملی،  را  (؛  1/13:  1411داند 
وی وجود اخبار »من بلغ« را که سندشان معتبر است و مستفیض هستند،    محقق همدانی در پاسخ

ولو شرایط حجیت را نداشته    ، ها وارد شده است برای اثبات استحباب اعمالی که روایتی درمورد آن 
(. با توجه به آنچه گفته شد، مبنی بر اینکه روایات من  1/11:  1416داند )همدانی،  باشد، کافی می
اثب مقام  در  الغابلغ  و  استحباب  خبر  یات  حجیت  مستحبات    شرایط  به  مربوط  روایات  در  واحد 

 بلکه جنبۀ کلامی دارند. ، شود که این روایات جنبۀ اصولی ندارندنیستند، مشخص می
 ( استدلال مشهور به روایات من بلغ منوط به این است که مستحبات توقیفی نباشند 3

لازمۀ قول مشهور که قائل به تسامح در ادلۀ سنن هستند، این است که به توقیفی نبودن احکام  
حکمی   تکلیفی،  احکام  سایر  مانند  استحبابی  حکم  چنانچه گذشت،  اما  باشند،  ملتزم  استحبابی 

از جانب شارع    رواینازشرعی است و   بیان  به وجود  آن منوط  که مکلف  نحویبه  باشد، می اثبات 
دهد،  که اگر از او پرسیده شود که چرا این عمل را انجام میایگونهبه  ، اند آن را به شارع نسبت دهد بتو

 بتواند در پاسخ بگوید: چون این عمل مطلوب و مراد شارع است. 
 ( استظهار مشهور از روایات من بلغ منوط به وجود عدم معارض است 4

، حجیت این استظهار منوط به این است که  بر فرض پذیرش استظهار مشهور از روایات من بلغ 
 معارض وجود دارد.   کهمعارضی نداشته باشند، درحالی

کند که آنچه در مضمون نقل می مرحوم صاحب حدائق ایراد یکی از فضلا بر قاعدۀ تسامح را بدین 
چه طلب وجوبی و چه   - این روایات آمده بحث ترتب ثواب است و ترتب ثواب مستلزم طلب شارع  

نیست؛ اگر چنین استلزامی وجود داشت، اخبار ضعیفِ دال بر وجوب نیز حجت   -ب استحبابی  طل
می می  بنابراین  کرد بود.  جمع  راوی  عدالت  لزوم  دلائل  و  اخبار  این  بین  که بدین   ، بایست  صورت 

به وجود دلیل صریح و صحیح شرعی  بر یک عمل[ منوط  ثواب  ترتب  ]نه  بودن یک عمل مستحب 
داند )چه چراکه آیۀ نبأ خبر فاسق را مردود می   ؛ همچنین آیۀ نبأ نیز اخص از این روایات است  باشد. می 

عمل وارد در چه غیر آن( ولی این روایات مقتضی ترتب ثواب نسبت به   ، در مورد امور مستحبی باشد
 (. 4/199:  1405زند )بحرانی،  اخبار عادل و فاسق است. بنابراین آیۀ نبأ روایات من بلغ را تخصیص می 

طور که پیش از این نیز اشاره شد، اخبار »من بلغ« را حاکم بر ادلۀ  مرحوم محقق نائینی همان
دق است داند. در پاسخ ایشان باید گفت که حکومت در مورد دلیلی صاشرائط حجیت خبر واحد می

باشد دلیل محکوم  تفسیر  لسان  آن  لسان  دلیل محکوم مجمل  گونهبه  ،که  بدون  دلیل حاکم  ای که 
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شرایط حجیت خبر واحد   یاخبار »من بلغ« در مقام بیان الغا  ، که چنانچه گذشت؛ درحالیباشدمی 
سئلۀ  نه یک م  است، بلکه مضمون این اخبار صرفا  بیانگر یک مسئلۀ کلامی    ، مورد سنن نیست  در

 اصولی. بنابراین این اخبار ناظر به ادلۀ شرایط حجیت خبر واحد نیستند.
اثبات   برای  نیستند. دلایل دیگری  قاعدۀ تسامح  بر  بلغ« دال  بیان شد که روایات »من  اینجا  تا 

 قرار است: قاعدۀ مذکور آورده شده، بدین
 ب( اجماع منقول 

در ادلۀ سنن از دو جهت مورد قبول نیست:   اجماع    نخست اجماع منقول دربارۀ قاعدۀ تسامح 
ا  این اجماع مستند  دومای نیست که بتواند مستقلا  حکمی را ثابت کند و حجیت ندارد؛  گونهمنقول، به

نیست حجت  مدرکی  اجماع  و  است  بلغ«  »من  روایات  یعنی  مدرک،  مدرک   ؛به  وجود  با  چراکه 
 . باشدمی، بررسی آن مدرک لازم اجماع

 ج( حکم عقل 
الاستحباب  دلیل دیگری که دربارۀ قاعدۀ تسامح بیان شد، عبارت بود از حسن اتیان عمل مشکوک 

گونه اعمال دو  یا حسن احتیاط در مورد آن. در رد این دلیل، با توجه به نیت فاعل هنگام ارتکاب این
 فرض مطرح است: 

و اینکه این عمل یکی از مستحبات شرعی است، این عمل را انجام  یا فاعل به نیت استحباب  -
 . باشدمیدهد؛ در این صورت از باب تشریع بدون حجت شرعی، حرام می 

دهد؛ در این صورت هرچند کار او  یا به نیت رجاء و شوق درک واقع این عمل را انجام می  و -
سن  ح   سن از باب ح  نه از این باب که خود آن عمل    ، احتیاط است سن عقلی و شرعی دارد، اما این ح 

 باشد. میمستحب و مجعول شارع 
 گیری نتیجه

لحاظ موضوع  به  نخستدست آید،  طور عمده از روایات من بلغ بهقاعدۀ تسامح در ادلۀ سنن که به
از استحباب و غیر آن  و ثواب اعم  باشدمی چراکه موضوع این روایات درک ثواب    ؛مخدوش است

نه یک مسئلۀ اصولی.   ، ا  روایات »من بلغ« در مقام بیان یک مسئلۀ کلامی و اعتقادی است دوماست.  
با توجه نکتۀ اخیر، حکومت روایات »من بلغ« بر ادلۀ اثبات شرایط حجیت خبر واحد نیز منتفی  

 چراکه روایات »من بلغ« ناظر به شرایط حجیت خبر نیستند.  باشد؛می 
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طورکلی  بر اینکه حجیت خود اجماع منقول بههمچنین اجماع منقول در مورد این قاعده، علاوه
این مقاله به تردید است، در مسئلۀ مورد بحث  به مدرک، یعنی  مورد  این اجماع متکی  اینکه  دلیل 

 ، حجیت ندارد. باشدمیاحادیث »من بلغ« 
سن عمل به روایات ضعیف نیز از باب ح   سن احتیاط است و موجب استحباب  حکم عقل به ح 

 شرعی نیست. 
بلکه مفاد   ، عنوان یک قاعدۀ اصولی پذیرفتتوان بهبا توجه به موارد مذکور، قاعدۀ تسامح را نمی

مبنی بر اینکه خداوند ثواب اعمالی را اشتباها     ، آن مربوط به اثبات یک مسئلۀ اعتقادی و کلامی است
عبارت دیگر این روایات در مقام بیان این هستند که  کند؛ بهطا میبه او نسبت داده شود، به فاعل آن ع 

 ادلۀ این اعمال حتما  مصاب به واقع بوده باشند.  ، ملاک اعطای ثواب این نیست
نتیجۀ نهایی آنکه استناد حکم شرعی به خداوند متعال منوط به وجود دلیل شرعی معتبر است و عمل  

   .باشدمیء ممکن بر طبق روایات ضعیف تنها به نیت رجا
 

 ها:نوشت پی
گوید: استنباط حکم شرعی در غالب موارد جز با استفاده از روایات مأثوره از اهل بیت عصمت محقق خویی در این زمینه می -1

ادعا مناقشه کردندا(، هرچند بعضی از محقق1/20:  1413السلام نیست )خویی،  علیهم این  با این بیان که احکام معتبر    ، ن در 
 کند. گونه عمل میآملی در بسیاری از مباحث خود اینالله جوادیطور که آیتزیادی از قرآن عزیز قابل استنباط است، همان

 اند. به این قاعده تمسک کرده ، کنندجواهر در بسیاری از مواضع که احکام مکروه و مستحب را ذکر میمرحوم صاحب -2
 السلام( أحمد بن أبي عبداللّه البرقي عن علي بن الحکم عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه )علیهسند:   -3
 از محدثان بزرگ اهل سنت -4
و    باشدمیای است که مختص مجتهد  شیخ انصاری: قاعدۀ اصولی قاعده  -1تعاریف مختلفی از مسئلۀ اصولی وجود دارد:    -5

مرحوم آقا ضیاء عراقی: قواعد کلی رسیدن به احکام الهی یا وظایف عملی    -2(؛  19/ 3:  1428نفعی برای مقلد ندارد )انصاری،  
ها قواعدی است که  آخوند خراسانی: مسائلی که نتیجۀ آن -3(؛ 22-1/21:  1417که مختص به تمام ابواب فقهی باشد )عراقی،  

امام خمینی    -4(.  9:  1409شود )آخوند خراسانی،  ها رجوع میگیرند یا در مقام عمل بداندر طریق استنباط حکم شرعی قرار می
الله  آیت  -5(.  19/ 1:  1423گیرند )خمینی،  قرار می)ره(: قواعدی که در کبرای استدلالات احکام کلی فرعی یا وظایف عملی  

  ، سبحانی: احکام و وظایف کلی، برای استنباط احکام شرعی یا وظیفه عملی، که مختص یک باب یا یک موضوع فقهی نباشند
 (. 1/41:  1414تواند شامل تمام ابواب شود )سبحانی، بلکه می
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 الإتقان فی علوم القرآن. بیروت: دار الکتاب العربی  (.1421بکر. )السیوطی، عبدالرحمن بن ابی  ➢

الشافعی، شمس  ➢ الخطیب. )الشربینی  ال1415الدین محمد بن احمد  الی معرفة معانی  المحتاج  فاظ  (. مغنی 
 یه . بیروت: دار الکتب العلم1المنهاج، ج

 علوم الحدیث و مصطلحه. بی جا: المکتبه الحیدریه. (.1417صالح، صبحی. ) ➢

 . چاپ پنجم. قم: انتشارات اسلامی. 1(. دروس فی علم الاصول. ج1418) صدر، محمد باقر. ➢
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 . قم: الشریف الرضی.  (. ثواب الأعمال و عقاب الأعمال 1364) .الصدوق، ابن بابویه، محمد بن علی ➢
 السلام. تهران: نشر جهان. ق(. عیون أخبار الرضا علیه1378) .الصدوق، ابن بابویه، محمد بن علی ➢
(. التوحید. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم، مؤسسة 1416) . الصدوق، ابن بابویه، محمد بن علی ➢

 النشر الإسلامی.  
 (. المبسوط فی فقه الامامیه. تهران: مکتبة المرتضویة. 1387) .الطوسی، محمد بن حسن ➢
 (. ذکری الشیعة فی احکام الشریعة. قم: مؤسسه آل البیت1419) .عاملی، شهید اول، محمد بن مکی ➢
مسالك الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام. قم: مؤسسة المعارف    (.1413)  .یلع  نب  ندی الن  ، شهید ثانی، زییلام ع ➢

 الاسلامیة. 
علی ➢ بن  محمد  البیت   (.1411)  .العاملی،  آل  مؤسسة  بیروت:  الإسلام.  شرائع  شرح  فی  الأحکام  مدارك 

 السلام. علیهم

نج ➢ بروجردی  )محاضر(.  الدین  ضیاء  )مقرر(عراقی،  محمدتقی  الافکار 1417)  .فی،  نهایة  دفتر 1ج  .(.  قم:   .
 انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

(. کشف اللثام عن قواعد الأحکام. قم: جماعة المدرسین فی الحوزة  1416) .الفاضل الهندی، محمد بن حسن ➢
 العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامی 

 (. الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیة. 1407) .عقوب الکلینی، محمد بن ی ➢
(. غنائم الایام فی مسائل الحلال و الحرام. قم: دفتر  1417)  .گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن  ➢

 تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم. 

. 2ج    .ل و الحرام (. مناهج الاحکام فی مسائل الحلا1420)  .گیلانی، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن  ➢
 قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. 

بیروت(.  -(. بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار )ط 1403) .المجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ➢
 جلد. بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 110

(.  فوائد الأصول. قم: جامعه  1376سانی، محمدعلی )مقرر(. )النایینی، محمدحسین )محاضر(. کاظمی خرا ➢
 مدرسین حوزۀ علمیۀ قم. 

تا(. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام. النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن ،) صاحب جواهر(. )بی  ➢
 بیروت: دار إحیاء التراث العربی. 

 بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.  (. الأذکار النوویة.1414النووی، محی الدین یحیی بن شرف. ) ➢
. بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر 2ج  .تا(. المجموع شرح المهذب )بی   .النووی، محی الدین یحیی بن شرف  ➢

 . والتوزیع

 نشر  مؤسسه و التراث لاحیاء الجعفریة المؤسسة: قم. الفقیه مصباح(. 1416. )هادی محمد   بن رضا الهمدانی، ➢
 اسلامی. 
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